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گرینویچ

گران ترين بلیت ورزش دنیا

هواداری از ورزش بيــن ابرثروتمندان دنيا هم 
رواج دارد و بســياری از آنها، خود را به مسابقات 
خاصی می رســانند. در این ميــان، فرمول یک 
جذب کننده این افراد اســت. حالا یک هتل در 
لاس وگاس، جایی که یکی از مسابقه های فرمول 
یک در فصل آینده برگزار می شود، بسته ای را به 
ثروتمندان ارائه داده کــه احتمالا به گران ترین 
بليت ورزشــی تاریخ دنيا تبدیل خواهد شــد. 
این هتل، بسته اقامت 5شــبانه روزی خود را به 
قيمت 5ميليــون دلار عرضه کــرده و از همين 
حالا می توان گفت رقابت بــرای خرید آن بين 
چندین نفر از افــراد  خيلی پولدار بســيار زیاد 
خواهد بود. سال بعد قرار است فرمول یک در شهر 
برگزار شود و هتل ها، در واقع جایگاه تماشاچيان 
خواهند بود. علاوه بر جایگاه لوکس مسابقه، این 
بسته شامل اقامت در سوئيت های مجلل، راننده 
اختصاصی با ماشين رولز رویس و بليت برخی از 

کنسرت ها خواهد بود.

پیروزی ارگ بر مرگ 

جنگ سنتی کريسمس

کریســمس، مناســبتی برای دور هم بــودن و مهربانی و 
هدیه دادن است. مردم در سراسر دنيا سنت ها و آیين های 
متفاوتی در این روز دارند که اساس و پایه همه آنها، نزدیکی 
بيشتر و جشــن همگانی است. در یک اســتان دورافتاده 
در کشور پرو هم مردم از کریســمس برای دوستی و صلح 
بيشتر اســتفاده می کنند اما این دوستی، بعد از یک جنگ 
وحشتناک به دست می آید. مردم در چومبی ویلکاس، رسم 
عجيبی دارند که در روز کریســمس، به سراغ افرادی که با 
آنها خصومت دارند می روند و آنها را به یک جنگ مشت زنی 
تمام عيار دعوت می کنند. وقتی کســی به این دعوا دعوت 
شده، نمی تواند نه بگوید. معمولا افراد سراغ کسی می روند 
که در یک سال گذشته، با هم مشکلی داشته اند. بعد از چند 
دقيقه مشــت زنی از فاصله کم،  که معمولا با از کار افتادن 
هر دو نفر تمام می شــود، دو مبارز با هم دســت می دهند 
و با هم دوســتی جدیدی برقرار می کننــد. در واقع مردم 
یک بار همدیگر را می زنند تا با کينه و خصومت وارد ســال 
جدید نشــوند و همه  چيز را در ســال قبل رها کنند. مردم 
محلی می گویند این کار شاید خشن به نظر برسد اما بسيار 
کاربردی است و باعث می شــود در نهایت، دوستی و صلح 

بين مردم بيشتر شود.

بشقاب پرنده ها همچنان می تازند 

احتمالا تا روزی که انســان ها چشــم دارند و به آسمان ها 
نگاه می کنند، کســانی از بين آنها مدعــی خواهند بود که 
بشــقاب پرنده های بيگانه ها را به عينــه دیده اند. تب دیدن 
بشقاب پرنده، از زمانی که شروع شده،  هرگز فروکش نکرده 
و شاید دیگر رسانه ها چندان به آن اهميت ندهند، اما برای 
مردم این مسئله ، همچنان حياتی است. در آمریکا، جایی که 
بشــقاب پرنده ها و بيگانه ها همچنان برای مردم عادی مهم 
هستند، در طول یک سال گذشته، صدها گزارش از مشاهده 
این پدیده به وزارت دفاع این کشــور رســيده است، با این 
تفاوت که این گزارش ها را، نظامی ها به یک دفتر مخصوص 
داده اند. وزارت دفاع آمریکا، تابستان یک دفتر مخصوص با 
هدف بررسی ادعاهای مربوط به دیدن پرنده های ناشناس را 
که  به بشقاب پرنده معروف هستند تشکيل داده و در همين 
مدت،  صدها گزارش از پرسنل خود دریافت کرده است. البته 
پنتاگون گفتــه که هيچ کدام از این مدعيان،  نتوانســته اند 

حيات فرازمينی را ثابت کنند.

حافظ

 در شگفتم که در اين مدتِ ايامِ فراق
برگرفتی ز حريفان دل و دل می دادت

وقتی غبارهای زلزله بم فرونشســت، آنهايی که زنده 
مانده بودند همچنان خاك را به دنبال عزيزانشــان 
می کاويدند و کسی حواسش نبود که يکی از سازه های 
شگفت انگیز دنیا، که نظیر و مانندی در جهان ندارد هم 
زير بار زلزله کمر خم کرده است؛ ارگ بم، بزرگ ترين 
سازه خشــتی جهان، که يکی از میراث جهانی ثبت 
شده توسط يونسکو بود، زخم عمیق و بزرگی از زلزله 

برداشت و نماد آن لحظه تلخ بود.
بم، نماد حیات و ســرزندگی در دل کوير بود و معلوم 
بود جان سخت تر از اينهاســت. امروز دقیقا 19سال از 
آن زلزله گذشــته و بم، دوباره همان ارگ باشکوهی 

است که دنیا را به خود جلب می کند. کار احیا و مرمت 
اين ســازه بی نظیر، خیلی زود بعد از زلزله شروع شد 
و تیم هايی از ژاپن، فرانســه و ايتالیا زيرنظر يونسکو 
به کمک کارشناســان ايرانی آمدند و حالا بم دوباره 
در لیست مقصدهای جذاب گردشگری در ايران قرار 
دارد. يونسکو در گزارشی درباره بازسازی بم، به حفظ 
تعادل بین ساخت و سازهای بعد از زلزله و نخلستان های 
اطراف آن اشاره کرده اســت. در واقع يونسکو نوشته 
اســت، در پی زلزله، ســختگیری برای رعايت منظر 
و چشــم انداز باســتانی اين محوطه که شامل ارگ و 
شهرهای بم و بروات می شود، بیشتر شده و مقامات، 

نظارت بیشتری بر تغییر منظر آن دارند.
نظارت های سختگیرانه و جديت در امر بازسازی، باعث 
شد تا بم خیلی سريع به جايگاه پیشین خود برسد و 
حالا سايت های  معتبر گردشگری، اين ارگ و شهر بم را 
در لیست مکان هايی که بايد در ايران ديد قرار داده اند. 
تريپ ادوايزر برای نمونه، بــم را يکی از مقاصد اصلی 

گردشگری در سال2022 میلادی قرار داده بود.
زلزله دی ماه82، زخم عمیقی بر پیکر ايران، بم و ارگ 
وارد کرد اما ارگ بم دوباره جــان گرفته و همان قلعه 
جادويی است و گردشگرانی که به ايران می  آيند، حتما 

بايد آن را از نزديک ببینند.

زندگی پدیا

عکسهایکارتملیروتوشمیشود

بی تعارف و تکلف ، مثل همین 
متن کوتاهی که می بینید. ما 
منتظريم تا نوشته هايتان درباره مسائل روزمره، 
مشکلات و دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. 
اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم هســتید 
جايتان اينجا محفوظ اســت. متن يا طرح تان که 
آماده شد يک تماس  با شماره 23023636 بگیريد 

تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

پدرم می فهميد و می گفت: »تو دیگه اون پســر سابق 
نيســتی.« چندبار این را گفت، با حسرت زیادی هم. 
انگار با این حرف می خواست بگوید دیگه این شهر اون 
شهر سابق نيســت، این مغازه اون مغازه سابق نيست، 
این زندگی اون زندگی سابق نيست. این مردم، این هوا، 
این درخت ها، این خيابان ها، این کوچه ها - هيچ چيز 
مثل سابق نيست - حتی محله هایی که دست نخورده.

جعفرمدرسصادقی

گاوخونی
بوک  مارک

فریبرز صالح وقتی 15سال پيش گفت: »سفير تيری 
در تاریکی نبود، بلکه پدیده ای روشن بود که در یک 
برهه خاص به زایش رســيده بود و لازم و ضروری و 
به جا می نمود که ماحصلی مثبت و معنوی داشته 
باشد«، زیرا اثری ساخته بود که در آن دوران کاری 
بود شگفت و به قول سينمایی ها سوپر پروداکشن. 
فيلمی کــه در آن زمان که آتــش جنگ تحميلی 
شعله می کشيد، 9ميليون تومان خرج روی دست 
بنياد مستضعفان و البته تهيه کننده اش، سيدحسين 
جلایر گذاشت و چون هنوز از شهرک های سينمایی 
خبری نبود، از 7ماهی که صرف فيلمبرداری شد، 

فقط 3ماهش در رفت وآمد و حمل ونقل گذشت.
صالح که در آن زمان 38سال داشت، فيلمنامه سفير 
را مدیون و مرهون کيهان رهگذار بــود که از قضا 
نخستين کارش هم بود و البته 2سال بعد سناریوی 
سربداران را نوشت و 5ســال بعد هم بوعلی سينا را 
ساخت. هرچند گفته می شود غلامعلی حداد عادل 
که آن زمان در تلویزیــون بود هم کمک هایی کرد. 

کامبيز روشن روان هم برایش موسيقی ساخت.
ر صيداوی«،  او برای نقش اول، یعنی »قيِس بن مُسَهَّ
یعنی همان »سفيرِ« حســين بن علی)ع(، فرامرز 
قریبيان را برگزید. او که در آن زمان 41ســاله بود 
و طی 14سال اخير، 15بار مقابل دوربين رفته بود 
و در صدر آنها، فيلم گوزن ها. و دیگر نقش آفرینان 
هم، همگی برآمده از سينمای پيش از انقلاب بودند؛ 
همچون عزت الله مقبلی، جلال پيشوایيان، کاظم 
افرندنيا، کيومرث ملک مطيعی، منوچهر حامدی، 
حسين خانی بيک و محمدتقی کهنمویی. و عجيب 
آن که، شاید به سبب شرایط آن روزهای ایران، هيچ 
بازیگر زنــی در این فيلم به کار گرفته نشــد، یعنی 
سناریوی این فيلم  طوری نوشته شده بود که  نقش 

هيچ زنی در آن تعریف نشد.
ســفير اما بيش از هرکســی وامدار شهيد یوسف 
کلاهدوز است. شاید اگر او و حمایت هایش در جایگاه 
قائم مقام فرمانده کل سپاه پاسداران نبود، این فيلم 

در این ابعاد ساخته نمی شد.
محصول کار فریبرز صالح در جشنواره فجر نخست 
در بهمن1361، بســيار مورد توجه قــرار گرفت و 

البته وقتی به اکران عمومی رفــت، مردم هم آن را 
پسندیدند و موفق ترین گيشه سال شد.

این فيلم 147دقيقه ای آنطور کــه مجله فيلم در 
شــماره ســومش نوشــته بود، »قصه گو« است 
و »هيچ گاه مــلال آور نمی شــود« و »آنگونه که از 
پيش تصور می شد، ناموفق نيست« و مثلا »لباس 
سياهی لشــکرهای فيلم، مثــل فيلم های تاریخی 
تازه از خياطی نيامده و برقش چشــم را نمی زند و 
]همچنين[ کنترل کارگردان بر صحنه های شلوغ 

چشمگير است.«
اما بر پایه مدعای مقاله »تحليل نئوفرماليســتی 
فيلم ســينمایی ســفير« نوشــته جليل مهروز، 
اميرحسين ندایی و محمدعلی صفورا، از نظرگاه 
»فرم روایی و ســبک بصری« محل ایراد و اشکال 
است و »برخی از انواع معانی خلق شده در این فيلم  
بــا واقعيت های تاریخی، زندگی شــخصيت های 
تأثيرگذار عاشــورا و نيز با معانی قابل استنباط از 
منابع تاریخی مورد اســتناد، تفاوت های آشکار 
دارد.« با وجود این، »ســفير« نخســتين و یکی 
از برجسته ترین آثار ســينمای آیينی و مشخصا 
سينمای عاشورایی است و به هر روی فيلم مهمی 

به حساب می آید.

40سال از نمايش »سفیر« ساخته 
فريبرز صالح گذشت

سفیرباحمایتِشهید

حمیدرضامحمدی؛روزنامهنگار

زمان زیادی از وقتی که برای عکس شناســنامه مان می رفتيم می نشستيم توی آتليه و 
عکس سه در چهار می گرفتيم، نگذشــته اما حالا دیگر برای هر عکس اینچنينی، مثل 
عکس گذرنامه یا کارت ملی، لازم نيســت با خودمان عکس ببریم به اداره ثبت احوال یا 
مراکز خدمات الکترونيک هر اداره و سازمانی که برای مدارک مان عکس لازم دارند، چون 
همه  چيز برای عکس فوری مهياست. مسئولی که پشــت باجه نشسته، نه تنها فرم ها را 
امضا می کند و مدارک را بررسی می کند، بلکه عکس مان را هم در یک حالت  غافلگيرانه و 
یهویی می گيرد. بيشتر آدم ها هم برای گرفتن کارت ملی هوشمند این تجربه را داشته اند 
و اغلب اشخاص از عکسی که بعدا روی کارتشــان چاپ شده، راضی نيستند. خب دیگر 
چه انتظاری دارید؟ قرار نيست عکسی که این شکلی و توسط آدمی که احتمالا چيزی از 
عکاسی به جز فشار دادن دکمه دوربين نمی داند، خيلی هم خوب از آب در بياید. احتمالا 
به همين دليل مدیرکل سازمان ثبت احوال استان تهران اعلام کرده آنهایی که از عکس 
کارت ملی خود ناراضی هستند، می توانند عکس شان را تغيير دهند. از نظر این مسئول 
عکسی که در عکاسی گرفته می شود، رتوش دارد و طبيعی نيست، اما عکس ثبت احوال 
ساده و طبيعی است. با این حال برای کســانی که قرار است از مراجعه کننده ها عکاسی 
کنند، دوره های آموزشی گذاشته شده است تا این بار عکس های کارت ملی کمی شبيه 

خودمان در حالتی زیباتر و خوشحال تر باشد.
حالا که احوالتان از شنيدن این خبر کوک شده، عجله نکنيد و راه نيفتيد سمت سازمان 
ثبت احوال، آقای مسئول هنوز زمانی را برای عکاسی مجدد مشخص نکرده اما احتمالا 

خيلی زود این اتفاق خوب می افتد و خبرش را خواهيد شنيد.

»از هوای ابری متنفرم. آسمون که ابری می شه انگار یکی فشار مياره به گلوم و 
دلم می خواد زارزار گریه کنم.«، »صبح که از خواب پا  می شم و می بينم خورشيد 
توی آسمون نيست، وحشتناک دلم می گيره.«، »زمستونا اصلا انرژی ندارم، دل 
و دماغ بگو و بخند ندارم، اصلا دلم می خواد کل زمستون رو بگيرم بخوابم.« پشت 
همه این حرف های زمستانه، یک واقعيت علمی خوابيده است؛ کم بودن نور در 

زمستان بعضی آدم ها را افسرده می کند.
  

افسردگی زمستانه از نوع افسردگی هایی است که فقط به آب و هوا مربوط می شود 
و نه چيز دیگر. کسانی که به افسردگی فصلی مبتلا هستند، اگر به حال خودشان 
رها شــوند، معمولا در فصل های پرنورتر ســال - مثل بهار- سرحال می آیند. 
روانشناس ها به این الگو از بروز نشانه های افسردگی می گویند اختلال عاطفی 
فصلی یا SAD. افسردگان زمستانی ميل زیادی به خوردن شکلات، خوابيدن 
بيش از حد و انجام ندادن کارهایشان دارند. قابل توجه خانم ها اینکه افسردگی 
زمستانه هم مثل دیگر نمونه های افســردگی در زن ها بيشتر است. 80درصد 
افسردگان فصلی زن هستند و سن متوسط ابتلا به این بيماری 40سالگی است. 
تحقيقات نشان داده است که ساکنان مناطق سرد جهان - مثل آلاسکا - بيشتر 
به افسردگی فصلی مبتلا می شوند. مثلا معلوم شــده است که تنها یک درصد 
افسرده های ژاپنی، براساس فصل ها افسرده می شوند، درصورتی که در آلاسکا 
این ميزان به 9/2درصد هم رسيده است. جالب اینکه اگر همين آدم های ساکن 
مناطق سرد به جنوب ســفر کنند، افسردگی شــان بهبود می یابد و اگر دوباره 
به شمال برگردند، افسردگی شان عود می کند. مشــاهده این واقعيت منجر به 
این نظریه شد که دوره های افســردگی، مربوط به روزهای تقویم نيستند، بلکه 
ميزان حرارت و نور خورشيد در روزهای سال است که می تواند بدتر یا بهتر شدن 
نشانه های افسردگی را توجيه کند. همين نظریه باعث به وجود آمدن درمانی به 

نام »نور درمانی« شد.
  

محققان آن ور آبی در تحقيقات سال های اخيرشان دریافته اند که نور درخشان و 
قوی خاصيت درمانی دارد. آنها حتی در مورد بهترین مدت برای تاباندن این نورها 
تحقيق کرده و فهميده اند که 2ساعت مداوم نور تاباندن بهتر از نيم ساعت است. در 
ایران نور درمانی و نور درمانگر نداریم، اما اگر شما فکر می کنيد زمستان ها خلقتان 
گرفته است حتما به یک روانشناس مراجعه کنيد که اول مسجل شود که افسرده 
هستيد بعد هم در کنار درمان روانشناس تان، خودتان می توانيد با یک نوردرمانی 
ابتکاری حالتان را بهتر کنيد. کافی اســت نور خانه را کمی بيشــتر و محيط را 
آفتابگير و روشن کنيد. پياده روی طولانی کنيد، ناهار را در پارک مجاور خانه خود 
بخورید، یا به راحتی روی نيمکت بنشينيد و آفتاب بگيرید. حتی در روزهای سرد 
یا ابری، نور فضای باز می تواند به شما کمک کند. مخصوصاً اگر طی دو ساعت اول 
بعد از بيدارشدن در صبح، مدتی را بيرون از خانه بگذرانيد. اگر هم می خواهيد 
سریع حالتان جا بياید، یک سفر بروید جنوب. نوری که وسط زمستان در بوشهر 
و خوزستان و هرمزگان به صورتتان می خورد، هزاربار از نور تابستان تهران بهتر 

است. نور بخورید و خوب شوید.
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